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آرش حسن‌پور
پژوهشگر مطالعات تصویری

دیــدار معوقــه تیم‌هــای پرســپولیس تهــران و نســاجی 
قائمشــهر از هفته پنجم رقابت‌های لیگ بیســتم برتر فوتبال 
باشــگاه‌های کشــور در تاریخ پنجم دی‌ماه 1399 در ورزشــگاه 
شــهید وطنــی برگزار شــد و دو تیــم در پایــان ۹۰ دقیقه تلاش 
بــه‌ تســاوی یــک‌ بــر یــک رضایــت دادنــد. می‌دانیم باشــگاه 
پرســپولیس از ســازمان لیگ درخواســت کرده بود تا به دلیل 
شــیوع ویــروس کرونا و نیــز زمین چمــن مصنوعی ورزشــگاه 
شــهید وطنی، دیدار این تیم برابر نساجی مازندران در تهران 
برگزار شــود که مورد پذیرش باشگاه نساجی قرار نگرفت و در 
نهایت ســازمان لیــگ به‌ منظور همراهی با پرســپولیس، رأی 
به لغو این دیدار داد. تک‌ گل نســاجی در نیمه نخســت روی 
ضربه ســر مجتبی بیژن به ثمر رســید و گل پرســپولیس را در 
ایــن دیدار احمــد نوراللهــی در دقیقه هشــتاد و پنجم به ثمر 
رســاند. بازی در زمین باتلاقی قائمشهر کار را برای هر دو تیم 
به‌ شدت سخت کرده بود و در چند موقعیت توپ روی زمین 

خیس وطنی متوقف می‌شد.
عکس‌هــا همگــی خارجــی اســت. محل ثبــت عکس‌ها 
ورزشــگاه شــهید وطنــی قائمشــهر مازنــدران اســت جایی که 
تیم نســاجی میزبان تیم فوتبال پرســپولیس اســت. عکس‌ها 
در بعدازظهــر ثبــت‌ شــده‌اند امــا نشــان و رنگــی از نورهــای 
طبیعی خورشــید نیســت. هوا ابری و بارانی اســت و از همین 
رو زمیــن فوتبال نیــز درگیر تبعات بارندگــی و تغییرات جوی 
روزانه شــده است. نمای عکس‌ها نمای متوسط است و زاویه 
دوربین تقریباً هم‌تراز و هم‌ســطح با حضار موجود در عکس 
اســت. در عکس‌هــا قاب معطوف بــه درون زمیــن و وقایعی 
اســت کــه در این چارچــوب و مســاحت در حال وقوع اســت. 
در حقیقت مســابقه و شــیوه برگــزاری مســابقه و روند ماوقع 
هــدف عــکاس در ثبــت عکس‌هــای ورزشــی و خبری اســت. 
از ایــن‌رو عکس‌هــا ماهیت توصیفی و مســتند گونــه دارند که 
تلاش دارند بی‌طرفانه ماجرا را به تماشــا بگذارند. در عکس 
نخســت، ســه نفر در قاب هویدا هســتند. دو نفر عضو باشگاه 

نســاجی هســتند کــه بنا بر رســم میزبانــی لباس ورزشــی اول 
خود را بر تن کرده‌اند. آنها ســرخ‌پوش شده‌اند و تیم میهمان 
یعنــی پرســپولیس از جامه سُــرخ بیرون آمده اســت و لباس 
دوم خــود یعنی لباس ســفید بــا رنگ‌های مختصــر قرمز در 
آســتین به تن کرده اســت. عکس واجدِ چند پلان است. پلان 
آخر شــامل تأسیسات دور زمین است که به‌ صورت ابتدایی و 
سردســتی و هول هولکی با گونی پوشــانده شده است و پشت 
دروازه و حاشــیه‌های زمین را نشــان می‌دهــد. پلان بعدی در 
پس‌زمینه، جایی است که بازیکن تیم میزبان ایستاده است و 
نظاره‌گر کشــاکش فیزیکی سخت بازیکن خودی و تیم حریف 
اســت. پلان ســوم که به‌ پیش‌زمینه‌ای که مــا به آن می‌نگریم 
نزدیک اســت؛ پلانی اســت که در آن دو بازیکن پرسپولیس و 
نســاجی درگیر تصاحب توپ هستند. سمت‌ و سوی بدن این 
دو بازیکن با هم متفاوت است. بازیکن تیم نساجی روبه‌روی 

قاب قرار دارد و وحید امیری به سمت راست کادر مایل شده 
اســت و در حال عبور اســت. این دوسویه متفاوت از زبان بدن 
بازیکنــان عکــس را خوش‌فرم ســاخته اســت. در حقیقت به 
لحاظ یک هندسه ذهنی می‌توان در عکس مثلثی را مشاهده 
کرد که رأس آن بازیکن نساجی و در دو رأس نزدیک به جلوی 
قــاب دو بازیکــن پرســپولیس و نســاجی قــرار گرفته‌اند. رأس 
مثلت به ســمت نقطه انتهایی کادر است و همین امر عکس 
را واجد نوعی عمق میدان )محدود( ســاخته اســت. جدال بر 

ســر توپ است. توپ تقدیر مسابقه را رقم می‌زند و »تجسم و 
تجســد آزادی اســت. توپ در هر مســیری که بتوان فرض کرد 
حرکــت و جهــش می‌کند. بــه نظر می‌رســد که تــوپ »اراده« 
خودش را دارد. هم یک شــیء اســت و هم به نظر می‌رسد که 
آزاد است. احتمال )شانس( و اراده انسان در حرکت‌های تند 
و ســریع تــوپ بر یکدیگر تأثیــر متقابل می‌گذارنــد، با یکدیگر 
می‌رقصنــد و پُشــتک می‌زننــد. تــوپ آزاد از قیــد و بنــد هــر 
مســئولیتی با شادی و مسرت این سو و آن سو می‌جهد، میان 
اراده انسانی و اتفاق، آزادی و محدویت، موفقیت و شکست، 
امیــد و ناامیــدی تا در لحظه بعــدی دوباره به جهان سراســر 
امید بازگردد. توپ جهــان خاص خودش را دارد« )هنکیس، 
1387( امــا ایــن گردش مختــار و تحمیلی تــوپ اینجا از حیز 
انتفاع ســاقط‌ شــده اســت چراکه متغیر و فاکتور مهم دیگری 
وارد معادله چند مجهولی فوتبال شــده اســت و آن‌ هم باران 
و زمیــن با آن مختصات عجیب‌ و غریبش اســت. راســتش را 
بخواهید تا یادمان می‌آید و حافظه فوتبالی‌مان یاری می‌کند 
زمین‌هــای باشــگاه‌های ورزشــی را لغزان و سســت دیده‌ایم. 
زمین‌هایــی کــه گویــی بــرای واترپلــو و بازی‌هــا آبــی طراحــی‌ 
شــده‌اند. طراحی که نه؛ بَد طراحی‌ شــده‌اند. شاید بهتر باشد 
بگوییم این زمینه‌ها اساساً حاصل عدم طراحی و برنامه‌ریزی 
و ســوءمدیریت است. ســوءمدیریتی که خاستگاه آن، خارج از 
زمیــن فوتبال اســت امــا تقدیر و سرنوشــت مســابقه را درون 
مســابقه رقــم می‌زند. زمیــن فوتبال دیری اســت ضد فوتبال 
شــده اســت. زمینی که دیگر شــبیه یــک زمین فوتبال نیســت 
بلکه به اســتخری کج‌ و معوج و بی‌ریخت شــبیه اســت که به‌ 
صــورت خودرو بــه این حــال‌ و روز درآمده اســت. اینها زمین 
نیســتند بلکه فضای تا حدودی مسطح برای دویدن و آسیب 
دیــدن و بالا بــردن هزینه‌های یک مســابقه ورزشــی حرفه‌ای 
ســالم اســت. در عکس توپ راه خود را می‌رود و بازیکنان نیز 
جــدال خود را دنبال می‌کنند غافل از آنکه تصمیمات غلط و 
نابخردی در سطوح بالای ورزشی کشور و فوتبال حرفه‌ای چه 
فجایعــی در عصــر تکنولوژی فوتبال رقــم می‌زنند. در عکس 
غوغایی از آب به پا شــده اســت. آب‌هایی که روی زمین روان 
اســت و با حرکــت فیزیکی بازیکنــان یا ضربــه زدن به توپ از 
زمیــن برخاســته و مســابقه را تحت‌الشــعاع خود قــرار داده و 
مســابقه را از جدال ســاق بازیکنان و چمن ســبز مسطح بدل 
به هیاهوی شــالاپ‌ شــلوپ آب و توپ می‌کند. آب نماد پاکی 

و زندگــی بخشــی اســت امــا آب بســتن در مدیریــت و زمیــن 
مســابقه چیــزی جز بحــران کارآیی مدیــران فوتبالی نیســت. 
بازیکنــان اساســاً مجهزند و در پوشــش و ادوات ورزشــی خود 
آماده‌ شده‌اند اما بحران سخت‌افزاری و تأسیسات ورزشی در 
فوتبــال تمامی ندارد. چمن مصنوعــی یا غیرمصنوعی بهانه 
است و بی‌برنامگی و مناسب نبودن زمین‌ها و زیرساخت‌های 
ورزشــی ریشــه در یک رویکرد عقیم به مدیریت ورزشــی دارد 
که توســعه ورزشــی و فوتبالی کشــور را چه از بعد نرم‌افزاری و 
چه از جهت ســخت‌افزاری به تعویق و تأخیر انداخته اســت. 
فوتبال می‌تواند مُعرف توســعه‌ یافتگی و یا توســعه‌ نیافتگی 
باشــد. فوتبال ورزشی است دســته‌جمعی که نیازمند تئوری، 
بــه قوانیــن،  برنامه‌ریــزی، هماهنگــی، تقســیم‌ کار، احتــرام 
نــوآوری، اقتصــاد و ســرمایه و فــرد توســعه‌ یافتــه بــا امــکان 
خلاقیت فردی و آزادی عمل اســت اما در عکس شــاهد یک 
وضعیت متناقض‌نما هســتیم؛ جایی کــه فوتبال حرفه‌ای در 
زمین و تأسیسات غیرحرفه‌ای در حال پیگیری است. حاصل 
این توســعه‌ نیافتگی همین شــاهکار اســت که دروازه‌بان تیم 
پرســپولیس پیــش از مســابقه بیــش از آنکــه در فکــر و تدبیــر 
آماده‌ســازی و تمرکز ذهنی خود باشــد باید به یاری نیروهای 
خدماتــی شــهرداری و عوامــل ورزشــگاه بپــردازد و محوطــه 
جریمه را جارو و تِی بکشــد تا این محوطه را برای حضور خود 
مهیا سازد. همانقدر که در عکس ابزارها و ادوات و تمهیدات 
ســاده و بســیط‌اند تفکر فوتبالی در کشــور نیز از ســوءمدیریت 
مدیران یقه‌ ســفید رنج می‌برد تا اسراف بیت‌المال و حیف‌ و 
میل کردن ســرمایه در آستانه ورود به سده جدید رنگ و بوی 
جدیدی به خود بگیرد. عصرِ دســت‌ به‌ دست شدن رقم‌های 
میلیاردی، قراردادهای کلان، اسپانســرینگ و »فوتبالِ شُــل و 
آبکی«. آنچه کم اســت؛ پول و سرمایه نیست بلکه تخصص، 
شایسته‌ ســالاری، بروکراسی کارآمد، برنامه‌ریزی، به‌ کارگیری 
مؤثــر نیروهــا، روزآمد شــدن، توزیــع عادلانه امکانــات و نگاه 
علمی به مقوله مدیریت ورزشــی اســت. همین فقدان است 
کــه زانوهــای بازیکنــان را خَم و زمیــن را بدل بــه باتلاق کرده 

است.
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فوتبالِ آبکی

 سوءمدیریتی که خاستگاه آن، خارج از زمین فوتبال است 
اما تقدیر و سرنوشت مسابقه را درون مسابقه رقم می‌زند. 

زمین فوتبال دیری است ضد فوتبال شده است. زمینی که 
دیگر شبیه یک زمین فوتبال نیست بلکه به استخری کج‌ و 
معوج و بی‌ریخت شبیه است که به‌ صورت خودرو به این 

حال‌ و روز درآمده است. اینها زمین نیستند بلکه فضای 
تا حدودی مسطح برای دویدن و آسیب دیدن و بالا بردن 

هزینه‌های یک مسابقه ورزشی حرفه‌ای سالم است.


